
4
بورس ادامه از صفحه اول

سال سیزدهم    شماره 2604اقتصاد شنبه   22 خرداد 1395

یک بستر و سه رؤیا
شــاید بهتریــن راهِ او در شــرایط اخیــر، رهاکردن 
طیف های سیاســی درون مجلس به حال خود است 
تــا شــاید در فرایند کنــش و واکنش های سیاســی و 
درگیری های پیش رو، بتواند تراز مجلس را دریابد و به 
سمتی گام بردارد که هم دنیا و هم آخرت را برایش در 
پی داشته باشــد. اگر او چنین کند و این راه را در پیش 
گیرد، باید منتظر غیاب علی لاریجانی باشیم: غیاب در 
حضــور و غیاب بی حضور. اما این روش، ســاده  کردن 
سیاست است. مســئله اصلی اینک دیگر اصولگرایان 
و اصلاح طلبــان نیســتند، بلکه مســئله، اعتدالیون و 
طیف هایی هســتند که خود را متعهــد به حمایت از 
دولــت می دانند. گرهــگاه مجلس اینجاســت. علی 
لاریجانی به لحاظ منش و روش با اعتدالیون همســو 
اســت، گرچه در منافع با آنها چنــدان نزدیکی ندارد. 
برهه هایی کــه یک سیاست پیشــه رو درروی خودش 
قرار می گیرد کم نیســتند، اما وضعیــت لاریجانی به 
این جهت نادر اســت کــه اختلافش بــا اصولگرایان 
در سیاســت «انتولوژیــک» (معنایی) نیســت، بلکه 
«انتیک» (شکلی) اســت و همین اختلافِ انتیک او را 
به اعتدالیون نزدیک کرده اســت. بــه بیان دیگر، میوه 
سیاســی علی لاریجانی رســیده و اگر چیده نشــود یا 
خودش می افتد و یا روی شــاخه می پلاســد و از بین 
می رود. بــا این رویکــرد اکنون تــلاش نافرجام علی 
لاریجانی برای تشــکیل یک حزب نزدیک به خود قابل 
درک اســت. اما در سیاســت، در همیشه بر یک پاشنه 
نمی چرخد. این در به آمال بزرگ تری نیز باز می شــود. 
اگر یکی از این آمال نامزدی ریاســت جمهوری در سال 
۱۴۰۰ باشد، کار برای علی لاریجانی نه تنها دشوار، بلکه 
نقش آفرینی در آن حیاتی می شــود. او ناگزیر اســت 
سیاســت چند جانبه نگــری را در مجلس پیش بگیرد 
و این سیاســت چند جانبه او را به ســمتی می کشاند 
که مواضعی سراســر عقلانــی و منطقی بگیرد، حتی 
مواضعــی گاه بســیار دور از پســندها و ســلیقه های 
سیاســی خودش. شــاید این بهترین راه برای او باشد، 
اما تمام جوانبِ این بهترین راه دســت خود لاریجانی 
نیســت. به خصوص اینکه شــرایط سیاســی داخلی 
به شــدت تغییر کرده و از حالت دوگانه اصلاح طلب و 
اصولگرا - که ریشه در چپ و راست سنتی دارد -وارد 
فاز سه گانه ای شــده اســت و این وضعیت تازه برای 
بسیاری هنوز قابل جذب و هضم نیست. سیاست های 
دوگانه، روشن و شفاف هستند. ما و دیگران، دیگران و 
ما. علی لاریجانی در این دوگانه راحت تر می توانســت 
عقلانــی برخــورد کند، امــا اگر طیف دیگــری به این 
مجموعه  اضافه شود، قطعا شرایط سیاسی دیگری را 
رقم می زند که برای هرکســی قابل پیش بینی نخواهد 
بود. خاصه اگر این طیف، طیف اعتدالیون منتســب به 
حسن روحانی باشند. دوری و نزدیکی اصلاح طلبان به 
اعتدالیون و اعتدالیون به اصولگرایان شــکل سیاست 
را دگرگون و قــدرت را جابه جا می کند و تصمیم گیری 
در شــرایط لغزنده جابه جایی قدرت ها بســیار دشوار 
و خطاپذیر است و اشتباه بســیار پرهزینه. توان بالقوه 
اعتدالیــون در چســبندگی بــه هریــک از طیف های 
مجلس، سیاستِ ســه وجهی ای را رقم زده است که 
این سیاست سه وجهی، جنبه های مختلفی دارد. برای 
نمونه گرایش برخی از اصولگرایان و نزدیکان شان به 
اعتدالیــون، کفه حضور آنها را چنان ســنگین می کند 
که می توانند از موضــع دیگر با اصلاح طلبان و جبهه 
پایداری برخورد کنند. البته این جابه جایی ها اشــکال 
دیگری هم می تواند داشــته باشد. حتی گاه این دست 
جابه جایی هــا می تواند مجلس را بــه حالت آچمز یا 
خنثا درآورد. با اینکه غیاب در حضور و غیاب بی حضور 
برای علی لاریجانی راه گشــا اســت امــا بعید به نظر 
می رسد کارایی چندانی داشته باشد. اگرچه در غیاب او، 
ریاســت مجلس در دست اصلاح طلبان جنبه نمادین 
نیز داشــته باشــد، باز اتوریته و کارایــی او را تضعیف 
خواهد کرد و صدای اصولگرایان را -که علی لاریجانی 
هنوز منتســب به آنهاست- در خواهد آورد. شاید تنها 
گروه مجلس که تا یک  ســال آینده وضعیت روشــنی 
دارد، همانا اصولگرایان باشــند، که مجلس پرتنش و 
بی ثبات را بیشــتر می پســندند و برای ایجاد آن تلاش 
می کنند. اصلاح طلبان و اعتدالیون برعکس، به دنبال 
آرامــش در مجلس اند. اما هریک بــه نیتی جداگانه. 
اعتدالیون بیشتر در پی حفظ ثبات و آرامش اند تا دوره 
دوم چهارســاله روحانی فرا رســد. اما اصلاح طلبان 
می کوشــند در فضای آرام مجلس، مطالبات مردم را 
پیگیری کنند، مگر بتوانند پیشتازی و مقبولیت خود را 
در افکار عمومی امتداد دهند. این بستر، مستعد شرایط 
غیرقابل پیش بینی است و کنش سیاسی در این شرایط، 
بیش از آنکه برای علی لاریجانی دشــوار باشد، برای 

اصلاح  طلبان حساس و حیاتی است.

گرایش سرمایه گذاران به 
سهم های کوچک و اوراق بدهی

در پایــان معامــلات هفته منتهی بــه ۱۹ خرداد  �
۱۳۹۵، شــاخص کل با ۲۱۰ واحد کاهش نســبت به 
هفته قبل، به رقم ۷۵هزارو ۸۷۴ واحد رسید. در این 
هفته ارزش کل معاملات بازار شــبیه ماه های اخیر 
کماکان حجم نسبتا پایینی داشته است.  حالت کلی 
این ایام در طول هفته به این شکل است که معمولا 
روز آغازین هفته و پایانی بازار شــرایط بهتری دارد و 
شاخص مثبت می شود ولی روزهای میانی شاخص 
منفی است. بازار این روزها متمایل به تک نمادهاست 
که گهگاهی این نمادها به دلیل حجم کوچکشــان 
مورداقبــال قرار می گیرند.  شــاید تنها صنعت تماما 
مثبت هفته گذشــته، گــروه نمادهای قندی باشــد. 
افزایش بســیار بالای قیمت شــکر جهانی به دلیل 
کاهش تولیدات جهانــی به خصوص چین منجر به 
این اتفاق شــد. به هرحال وضعیت این روزهای بازار 
بدون هدف مشــخص و لیدر اســت. هیچ صنعت و 
گروه اصلــی ای مورداقبال بازار نیســت. با توجه به 
جذابیت نرخ ســود بدون ریســک اوراق در بازار، آن 
هم در شــرایط رکــود اقتصادی این روزهای کشــور، 
انگیزه تولید و سرمایه گذاری در بین فعالان اقتصادی 
وجود ندارد. تقاضای بالای اوراق های بدهی در بازار 
یک نشــانه بارز این وضعیت اســت.  کمااینکه پیرو 
تحقق بزرگ تریــن تأمین مالی دولت در تاریخ بورس 
تهران با پذیره نویســی دو اوراق نفتی در اسفند سال 
گذشته، در هفته سپری شده دو اوراق مشارکت ملی 
نفت بــا نمادهای «مپــارس۷۱۲» و «مغرب۹۷۱۲» 
بازگشــایی شــدند.  بنا بر اعلام تعــداد ۳۵  میلیون 
برگه از اوراق مشــارکت شــرکت ملی نفت ایران با 
نماد «مپارس۷۱۲» بــه ارزش ۳۵ هزار  میلیارد ریال 
و تعداد ۱۵  میلیون برگه از اوراق مشــارکت شرکت 
ملی نفــت ایران با نماد «مغرب۹۷۱۲» به ارزش ۱۵ 
هزار  میلیارد ریال در بورس تهران بازگشــایی شدند 
که با سررسید سه ساله با نرخ سود علی الحساب ۲۱ 
درصد روزشمار و معاف از مالیات است که سود آن 
هر سه ماه پرداخت می شود. درحال حاضر شاخص 
بــورس تهران در مقایســه بــا بورس هــای جهانی 
نتوانســته رشد قابل توجهی داشــته باشد، به طوری 
که از ابتدای ســال تاکنون در مقایســه با شــاخص 
بورس هــای معتبر جهانی، به عنوان مثال شــاخص 
بــورس بمبئــی (BSE۳۰) بــا رشــد ۸٫۲ درصدی، 
TED-) بیشــترین بازدهی و شــاخص بورس تهران
PIX) با افــت ۵٫۲ درصدی، کمتریــن بازدهی را در 
میان بورس های جهان بــه خود اختصاص داده اند. 
امید این روزهای فعالان بازار به تحرک اساســی تیم 

اقتصادی دولت است. 

طلا و ارز

خیز  بلند طلا
شــرق: طلا هفته را با هزارو ۲۴۴ دلار آغاز کرد و  �

روز پنجشنبه تا هزارو ۲۶۰ دلار هم بالا آمد. این روند 
در روز جمعــه هم ادامه داشــت تا اینکه قیمت هر 
اونس طلا در ساعت شش بعدازظهر به وقت تهران 
به هزارو ۲۷۶ دلار هم رسید. به گزارش پایگاه خبری 
«بیزینس تایمز»، قیمت جهانی طلا در بازار معاملات 
آتــی روز جمعه با اعمال سیاســت افزایش تقویت 
دلار آمریــکا، از بیشــترین بهای خود در ســه هفته 
اخیر فاصله گرفت. ایــن افزایش تقویت دلار آمریکا 
به دنبال انتشار آمار کاهشی نرخ بی کاری آمریکا رقم 
خورد که نگرانی راجع  به روند کند بازار کار این کشور 
را از بین برد. در هفته گذشــته قیمت سکه  تمام که 
به زیر یک میلیون تومان رســیده بود، در اواخر هفته 
خود را به بیش از یک میلیون تومان رســاند. افزایش 
اونــس در روز پایانی هفته موجــب افزایش قیمت 
ســکه به یک میلیون و ۱۸ هزار تومان شــد.  بازار ارز 
هم در هفته گذشــته مانند چندمــاه اخیر همچنان 

بی حرکت است.

عنوان شاخص
کل

شاخص قیمت
شاخص کل (هم وزن)

شاخص قیمت (هم وزن)
آزاد شناور

50 شرکت بزرگ

12 خرداد
76144,2
27843,6
13765,3
11297,5
84817,5
3044,7

19 خرداد
75876,2
27639,8
13795,4
11252,5
84533,6
3024,1

تغییر
-268

-203,8
30,1
-45

-283,9
-20,6

ارز   
دلار آمریکا

یورو
پوند
درهم

قیمت(تومان)
3455
3940
5043
947

تغییر
-5
-
-
-

طلاو سکه   
طرح جدید
طرح قدیم

نیم
ربع

گرمى
گرم 18 عیار
اونس (دلار) 

قیمت 
1,018,500
1,017,000
508,000
271,000
181,000
103,300
1262,50

تغییر
+3500
+3000
+2000
-1000

-
+100
+2,5

ورود جهانگیری به ماجرای حقوق میلیونی
شرق: به دنبال انتشــار خبری با عنوان «مدیریت  �

اشرافی ســد راه اقتصاد مقاومتی، دغدغه معیشت 
مــردم با حقــوق ۲۳۴میلیون تومانی» کــه در تاریخ 
۹۵/۳/۱۹ در روزنامه کیهان منتشــر شــد و در آن به 
دریافت های غیرمتعارف یکی از مدیران بانکی کشور 
اشاره شــده بود، معاون اول رئیس جمهوری دستور 
بررسی دقیق موضوع را صادر کرد. به گزارش پایگاه 
ریاســت جمهوری، وي پس از اطلاع از خبر یادشده، 
در نامه ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
دســتور رسیدگی موضوع را به شــرح زیر صادر کرد: 
«جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود 
آیا این ارقام صحیح اســت. اگر صحیح است به چه 
عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید.» 

پرداخت بقیه بدهی نفتی هند به ایران
تسنیم: پالایشگاه های هندی برای سرعت بخشیدن  �

به تســویه بدهی نفتــی چندمیلیــارددلاری خود به 
ایران، پــس از بروز تأخیر در یک مســیر پولی، اکنون 
به اســتیت بانک هند و هندلزبانک آلمان (ای آی اچ) 

روی آورده اند. 

مذاکره برای تغییر پایه معامله ایرباس به یورو
انجمن  � ایلنا: مقصــود اسعدی ســامانی دبیر 

شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه گشایش هایی 
در بحث مشــکلات بانکی و مالی قــرارداد خرید 
۱۱۸ فروند هواپیمای ایرباس در حال انجام است، 
اظهار کرد: مذاکره کنندگان در تلاش هســتند پایه 

پولی این معامله بر اساس یورو تنظیم شود.

خبر کوتاه
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 در شــرایطی که در داخل کشور شــاهد رکود  �
اقتصادی هستیم، ترکیب واردات و صادرات ایران 

با توجه به آمارهای سال ۹۴ چگونه است؟ 
در حوزه صــادرات حدود ۵۲ درصــد از صادرات 
غیرنفتــی ما را پتروشــیمی و میعانات گازی تشــکیل 
می دهند که البته مســتقیما به نفــت برمی گردند. با 
توجه به اینکه ما در پتروشــیمی، فراوری با تکنولوژی 
بالا نداریــم و ارزش افزوده زیادی هم تولید نمی کنیم، 
من این صادرات را چندان غیرنفتی حساب نمی کنم و 
معتقدم نفت و معدن و پتروشیمی یک نوع صادرات 
محســوب می شــوند. بخش عمــده ای از ۴۸ درصد 
باقی مانده صادرات غیرنفتی نیز شامل سیمان، فولاد، 
کاشی، ســرامیک و کالاهایی از این دست می شود که 
مستقیما صادرات سوبســید انرژی محسوب می شود 
نه کالا. چراکه ســهم انرژی در قیمت تمام شده اغلب 
این تولیدات بسیار بالاســت و تولیدکنندگان ما انرژی 
را کمتر از ۲۵ درصــد قیمت جهانی می گیرند. بخش 
دیگری از صــادرات غیرنفتی هم مــواد خام معدنی 
هستند که باز به نظر من فرقی با صادرات نفت ندارند 
و ارزش افزوده چندانی ایجاد نمی کنند. بخش اندکی 
از صادرات هم ناشی از صادرات محصولات کشاورزی 
و صادرات ســنتی مانند فرش و صنایع دســتی است 
که رقــم کل آنها کمتر از ۱۰ درصد مجموعه صادرات 
غیرنفتی را شــامل می شــوند. فکر می کنم کل ارزش 
صادرات غیرنفتی ما در سال ۹۴ هم حدود ۵۲  میلیارد 

دلار بوده است. 
 این رقم در مقایســه با ســال ۹۳ افت کرده یا  �

افزایش یافته است؟ 
ارزش صادرات ما در ســال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ 
حــدود ۱۶ درصد کاهش داشــته اســت. این کاهش 
عمدتا به دلیل ارزان شدن قیمت نفت و انرژی در دنیا 
بود که در نتیجه قیمت میعانات گازی، پتروشــیمی و 
مواد معدنی را نیز کاهش داد. این در حالی اســت که 
ارزش صادرات در ســال ۹۳ نســبت به ۹۲ هم حدود 
۱۱ درصد کاهش داشته اســت. در بحث واردات هم 
در ســال ۹۳ نســبت به ۹۲ کاهش حدود ۲۰درصدی 
و در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ کاهش حدود ۲۵درصدی 
را تجربه کردیم که حاکی از چند واقعیت مهم است. 
اولین واقعیت اینکه محصولات غذایی در جهان ارزان 
شده است و بخش زیادی از واردات ما که شامل گندم، 
جو، ذرت، کنجاله، روغن نباتی و... بوده از نظر ارزشــی 
کاهش پیدا کرده است. از مجموع وارداتی که داریم، 
کمتر از ۱۰ درصد کالای ساخته شــده و مابقی به مواد 
اولیه، کالای واسطه ای و ماشین آلات اختصاص دارد؛ 
پس واقعیت دیگر این است که بخش قابل توجهی از 
این کاهش واردات به این دلیل اســت که کارخانجات 
ما مواد اولیه نخواســته اند. کاهش ۲۰ و ۲۵ درصدی 
ارزش واردات در دو ســال متوالی به این مفهوم است 
که رکود در کشور تعمیق شده و به دلیل اینکه تقاضا 
برای کالای ساخته شــده کم شــده، هم واردات کالای 
ساخته شده و هم کالای واسطه ای و ماشین آلات برای 

تولید کاهش یافته است. 
  آیا کاهش میــزان واردات و صادرات، تغییری  �

در چینش شــرکای اصلی ایران در تجارت خارجی 
به وجود  آورده است؟ 

حــدود ۷۰ درصــد از تجــارت خارجــی ایــران با 
پنج، شــش کشــور چین، امارات، هند، عــراق، ترکیه 
و کره جنوبی انجام می شــود. این مســئله فقر بازار ما 
در معامــلات فرامرزی را نشــان می دهد که به دلایل 
تحریمی به این چند کشور محدود شده است که تقریبا 
در واردات و صــادرات همین چینــش را دارند. چین 
در هر دو حوزه، شــریک اول تجاری ماســت گرچه در 
صادرات کمی وضع فرق می کند و افغانستان هم وارد 
این فهرست می شود. امارات در واردات شریک دوم و 
ترکیه، سوم است اما در صادرات عراق به جای امارات 
در ردیف دوم می نشــیند. البتــه از آنجا که چندماهی 
از انتشــار این آمار می گذرد، شاید من چینش را دقیق 
بازگــو نکنم امــا بخش عمده ترکیب شــرکای اصلی 
تجــاری ایران در هر دو حوزه شــامل چیــن، امارات، 
ترکیه، هند، کره جنوبی، عراق و افغانستان می شود که 

جای چین بی تغییر و ثابت است. 
 چین کــه در هر دو حوزه، شــریک اول تجاری  �

ما محسوب می شــود، در اقتصاد ایران چه سهمی 
دارد؟

حــدود ۲۳ تــا ۲۴ درصد از حجم مبــادلات ما در 
صادرات و واردات با این کشــور انجام می شــود. کل 
ارزش واردات و صــادرات ما در ســال ۹۴ حدود صد 
میلیارد دلار بوده اســت. تجارت با چین با احتســاب 

نفت، حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده که اگر نفت را از آن 
کم کنیــم، ارزش مبادله غیرنفتی ما با چین حدود ۲۵ 
میلیارد دلار می شود. تراز تجاری با چین تا سال ۲۰۱۴ 
با احتســاب نفت همیشــه به نفع ما مثبــت بوده اما 
بدون نفت هیچ وقت مثبت نبوده است. در سال ۲۰۱۵ 
تراز تجاری ما با احتســاب نفت هم ۵۱ به ۴۹ به نفع 
چین شــد؛ یعنی به دلیل کاهش شــدید قیمت نفت، 

تراز تجاری، یکی، دو درصد به نفع چین مثبت است.
 گفتید حالا حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد مبادله ایران  �

با چین انجام می شــود. این سهم نسبت به دولت 
قبل کاهش یافته یا بیشتر شده است؟

ربطی بــه دولت قبلی یا فعلی ندارد. ســؤال باید 
این باشــد که ترکیب قبل و بعد از تحریم چگونه بوده 
اســت؟ ما قبل از تحریم حــدود ۱۰ درصد از مبادلات 
تجاری خــود را با چین انجام می دادیــم اما در زمان 

تحریم ها این سهم تقریبا ۲٫۵ برابر شد.
بازارهــای ما از حوالی ســال ۹۰ کــه دچار تحریم 

شــدیم، بســیار محــدود شــد و 
بســیاری از خرید هایــی که قبلا 
می توانســتیم از کشورهای دیگر 
داشته باشــیم را مجبور شدیم از 
چیــن انجام دهیــم چراکه فقط 
چند کشور اجازه داشتند نفت ما 
را بخرند کــه در رأس آنها چین 
بود که حــدود ۵۰ درصد از نفت 
مــا را می خریــد. در مقابل نفتی 
که به این کشــورها می فروختیم، 
بــه دلیــل تحریم هــای بانکــی 
نمی توانســتیم پول بگیریم پس 
قاعدتــا به هــر جایی کــه نفت 

می فروختیم، مجبور بودیم اگر به ما کالا می فروخت، 
بخریم. در آن زمان هر کشوری هم به ما کالا نمی داد، 
مثــلا ما به ژاپن نفت می فروختیــم و پول آن در بانک 
ژاپن بلوکه می شــد و کالا به ما نمی فروخت اما چین، 
هند و ترکیه مجوز داشــتند به ما کالا هم بفروشند. در 
نتیجه سه کشــور چین، هند و ترکیه سه بازاری بودند 
که ما می توانســتیم نیازهایمان را با آنها برآورده کنیم 
امــا از آنجا که ترکیب وارداتی ما بیشــتر مواد اولیه و 
ماشین آلات است، ترکیه و هند نمی توانستند تقاضای 
مــا را جواب دهند و فقــط چین می توانســت نیاز ما 
را تأمیــن کند. قاعدتا وقتی به واســطه تحریم، تعداد 
شرکای تجاری ما به کمتر از تعداد انگشتان دو دست 
می رسد، چین به عنوان دومین اقتصاد برتر دنیا و اولین 
تاجر دنیا، ســهم بیشتری را به دســت می آورد. برای 
همین در دوســاله آخر دولت دهم نیز آمار به همین 

شکل رشد کرده بود.

 رکورد مبادله با چین چه زمانی بوده است؟ �
رکورد در سال ۲۰۱۴ با حدود ۵۲ میلیارد دلار بوده 
است که دلیل آن هم قیمت بالای نفت بود. سال های 
۹۱ و ۹۲ که هنوز تنوع خریدار نفت داشتیم و تحریم ها 
به مرحله ای نرســیده بود کــه خریداران نفت ما را به 
پنج کشــور برســاند. زمانی که تولید نفــت ما به یک 
میلیــون بشــکه در روز کاهش یافته بــود، ۵۰۰ هزار 
بشکه از این میزان را همیشه به چین می فروختیم؛ آن 
هــم زمانی که قیمت هر بشــکه نفت حدود ۸۰ تا ۹۰ 
دلار بود. به همین دلیل رکورد ۵۲ میلیار دلار، در سال 

۲۰۱۴ یعنی سال های ۹۲ و ۹۳ پدید آمد.
 با لغوشدن تحریم ها چه اتفاقی برای سهم چین  �

می افتد؟
مــا هنوز نمی توانیــم به چرخه تجــارت جهانی 
بپیوندیــم؛ امــا اگر روزی قرار باشــد بــه این چرخه 
بپیوندیم، قطعا قدر نســبی ســهم چیــن از تجارت 
ایران می تواند کاهش پیدا کند. یعنی دیگر این کشور 
نمی تواند حــدود یک چهارم از 
تجارت فرامرزی ما را در دســت 
داشــته باشــد. اما قــدر مطلق 
ســهم چین، که ســال گذشــته 
حــدود ۳۵ میلیــارد دلار بوده 
اســت، حتما افزایش می یابد به 
دلیــل اینکه حجــم کل تجارت 
مــا اضافه خواهد شــد. ســهم 
مــا از تجــارت جهانــی کمتر از 
۰٫۴ درصــد بــوده که حــالا با 
کاهشی شــدن حجم تجارتمان، 
تقریبــا بــه ۰٫۳ درصد رســیده 
درحالی که سهم جمعیتی ما از 
جمعیت دنیا ۱٫۲ درصد اســت. اندازه اقتصاد ما هم 
کــه قبل از تحریم ها در رتبه ۱۸ جهان قرار داشــته و 
حالا به رتبه ۲۷ یا ۲۸ رســیده، جزء ۳۰ اقتصاد بزرگ 
اســت. پس اندازه اقتصاد و جمعیت ایران می طلبد 
کــه حداقل ۱٫۲ درصد از تجــارت جهان را در اختیار 
بگیریم؛ به عبارتی اگر برنامه درســتی داشته باشیم، 
صدمیلیــارد دلار تجارت نفتی فعلی ایــران باید به 
حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برســد. در این حالت ســهم 
اغلب کشــورها از تجارت با ایــران افزایش می یابد و 
سهم چین نیز بیشتر می شود. در تفاهم نامه امضاشده 
بین رئیس جمهوری چین و دولت ایران هم پیشرفت 
روابط دیده شــده است تا در ۱۰ ســال آینده، متوسط 
تجارت ایران با چین سالانه به ۶۰ میلیارد دلار، یعنی 

دو برابر میزان فعلی، برسد.
 شما اشاره کردید کمتر از ۱۰ درصد از کل واردات  �

ما کالای ساخته شده اســت. باتوجه به اینکه چین 

کمتر از ۲۵ درصد از تجارت ایران را در اختیار دارد، 
قاعدتا می تواند حــدود ۲۵ درصد از این ۱۰ درصد 
را نیز در اختیار داشته باشد. اما مردم معتقدند کل 
بازارها مملو از کالاهای ساخته شــده چینی اســت 
و همین مســئله کمر تولید ملی را خم می کند. چرا 
این حجم از کالای ساخته شــده چینی وارد کشور 

می شود؟
آمــار گمرک در ســال ۹۴ نشــان می دهــد، ایران 
۵۰ میلیــارد دلار واردات داشــته اســت و براســاس 
اولویت هــای ۱۰گانــه کــه اولویت دهم بــه کالاهای 
ساخته شــده اختصاص دارد، حدود پنج میلیارد دلار 
کالای اولویت دهم، وارد شــده است. یعنی از گمرک 
فقط پنج میلیارد دلار کالای ساخته شده وارد کرده ایم؛ 
اما ســتاد مبارزه با قاچــاق کالا و ارز هم می گوید: در 
ســال ۹۴ حــدود ۲۰ میلیــارد دلار کالای قاچاق وارد 
کشور شــده اســت. پس قاچاقچیان چهار برابر تجار 
قانونــی کالا وارد کرده اند که بخــش عمده آن کالای 

ساخته شده است و در هیچ آماری وارد نمی شود.
 از این ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق، چه مقداری  �

از چین وارد می شود؟
اینها قابل اندازه گیری نیســت. مــا با چین هم مرز 
نیستیم و کالا نمی تواند مستقیما از چین قاچاق شود؛ 
بلکه بایــد به مقصد ثالتــی برود و از آنجــا به ایران 
قاچاق شود. در حقیقت عمده کالاهایی که معروف به 
کالای چینی بی کیفیت است، از کشورهای حوزه خلیج 
فارس وارد می شــود. بخشــی هم در کردستان عراق، 
پاکســتان و گاه حتی در مناطق آزاد که گمرک نظارتی 
بر آن ندارد، تخلیه شده و به ایران قاچاق می شود. این 
کالاها در چین تولید می شــود اما مسئله قاچاق کالا از 

چین ربطی به تجارت قانونی ما با این کشور ندارد.
 یعنــی کالا از چین به مناطــق آزاد می آید و از  �

آنجا به کشور قاچاق می شود؟
مناطــق آزاد ما قابلیــت واردات مســتقیم کالا از 
چین را ندارند چراکه کشــتی های اقیانوس پیمایی که 
از چیــن می آیند فقــط می توانند در بنادر رســمی ما 
پهلو بگیرند. کالاها در امارات تخلیه شــده و از آنجا با 
شــناورهای کوچک به مقاصد بعدی از جمله مناطق 
آزاد فرســتاده  و از آنجا به هر شــکلی به داخل ایران 

وارد می شوند.
 پس شما معتقدید کالاهای چینی موجود ربطی  �

به تجارت قانونی ایران با چین ندارد؟
سهم واردات قانونی کالاهای ساخته شده چینی از 
پنج میلیارددلاری که در آمارها هســت، با سهم چین 
از تجارت ایران متناســب اســت. کالاهایی که عمدتا 
قاچاق بوده و بازار مصرفــی ایران را قبضه کرده اند و 
بــه تولیدکننده داخلی ضربه می زنند، چینی نیســتند. 
بخش عمده منســوجات و پوشــاک است که از ترکیه 
و پاکستان وارد می شود. بخش بعدی سیگار است که 
از چین وارد نمی شــود. البته در بخــش قاچاق لوازم 

خانگی سهم کالاهای چینی پررنگ است.
 پس چــرا گویی کل بــازار را کالاهــای چینی  �

گرفته  انــد و هر کالایی که در ایران تولید می شــود 
مشابه ارزان و چینی آن هم وجود دارد؟

یکــی از دلایل این اســت کــه مثــلا می بینیم کل 
عینک های قاچاق بازار چینی است اما توجه نمی کنیم 
کــه ارزش کل عینــک مصرفی در ایران شــاید به دو 
میلیون دلار در ســال نرســد. از دیگرسو ما باید ببینیم 
چرا تولیدکننده ما با اســتفاده از انــرژی ارزان باز هم 
نمی تواند رقابت کند و مثلا تولیدکنندگان لوازم خانگی 
ما حتی از واردات رســمی با تعرفه بالا از کره جنوبی 
هــم داد و هوار دارند. من معتقدم سیســتم تولید ما 
معیوب است و تولیدکننده ما، مدیریت تولید نمی داند. 
برای همین است که تولیدکننده لوازم خانگی ما کالای 
ساخته شــده را از چیــن می آورد و اینجا با برچســب 
برنــد خودش بســته بندی می کند و  می فروشــد. این 
تولیدکننده ها، اگر چین هم نباشــد باز در برابر کالاهای 
کره جنوبی، ترکیــه و حتی تا چندســال دیگر در برابر 
کالاهای افغانســتان هم قدرت رقابت ندارند. تولیدی 
که صادراتی نباشــد محکوم به فناست. سیستم تولید 
در این مملکت ایراد دارد، برای همین یک روز واردات 
بی رویــه را بهانه می کردند اما حــالا که واردات افت 
کرده، می گویند مشکل تولید، هزینه بالای تأمین مالی 
است درحالی که هزینه تأمین مالی در قیمت تمام شده 
کالا هفــت تا ۱۰ درصد اســت. یعنی اگر مــا دوبرابر 
میانگین جهانی سود بانکی بدهیم، کالای ما باید پنج 
تا شــش درصد گران تر باشد اما می بینیم کالای ایرانی 
بــا وجود تعرفه های بالا باز هم تــوان رقابت با کالای 

خارجی را ندارد.

 مجتبى شهبازى
 مدیر معاملات کارگزارى

   بانک پاسارگاد

حریری در گفت وگو  با «شرق» از افزایش سهم ۲۴درصدي چیني ها در تجارت خارجي ایران به دلیل تحریم ها خبر  داد 

امپراتوري کالاي چینی در  ایران

احمد میرخدائی: در کنار تبعاتی که با تحریم های اقتصادی به ایران تحمیل شد، فقر بازار نیز  یکی از سوغاتی های 
ناخوشــایند تحریم بود که دامن تجارت فرامرزی ایران را گرفت و کار را به جایی رســاند که حدود ۷۰ درصد از 
مبادلات خارجی کشــورمان با پنج،  شش شریک تجاری محدود شــد و البته در این میان، چین کشوری است که 
با ســهم حدود ۲۵درصدی از تجارت با ایران، قاطعانه بر کرسی اولین شریک تجاری ما در هر دو حوزه واردات 
و صــادرات تکیه زد درحالی که تا پیش از تحریم ها فقط حــدود ۱۰ درصد از مبادلات تجاری ایران با چین انجام 
می شد اما تحریم ها در مدت کوتاهی این سهم را تقریبا ۲٫۵ برابر کردند. تراز تجاری ایران با چین تا سال ۲۰۱۴ با 
احتساب نفت همیشه به نفع ایران، مثبت بوده اما در سال ۲۰۱۵ تراز تجاری ما با احتساب نفت هم به نفع چین 
شد. مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، در گفت وگو با «شرق» دلیل این افزایش 
ســهم چین از بازار ایران را مربوط به زمانی می داند که به واسطه تشدید تحریم ها، به شدت از تعداد کشورهای 
خریدار نفت ایران کاســته شد و تنها چند کشــور و در صدر آنها چین، در نقش خریدار نفت ایران ظاهر شدند. از 
دیگر ســو به دلیل تحریم های بانکی ایران بالاجبار باید از همین کشورها خریدهای خود را انجام می داد و چین 
تنها کشوری بود که می توانست نیازمندی های وارداتی ایران شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و ماشین آلات 

را برآورده کند. در ادامه مشروح گفت وگو را بخوانید.

 تراز تجاری با چین
 تا سال ۲۰۱۴ با احتساب نفت 

همیشه به نفع ما مثبت بوده
 اما بدون نفت هیچ وقت

 مثبت نبوده است. 
در سال ۲۰۱۵ تراز تجاری ما با 

احتساب نفت هم ۵۱ به ۴۹ 
به نفع چین شد؛ یعنی به دلیل 
کاهش شدید قیمت نفت، تراز 

تجاری، یکی، دو درصد به نفع چین 
مثبت است 
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